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مترو  به ایستگاه راه آهن 
متصل می شود

مهر: مدیرعامل شــرکت راه آهن بــا بیان اینکه  �
زیرزمینی کردن قطــار در منطقــه ۱۷ و ۱۸ تهران، 
۲۶ هکتار از اراضی ایــن مناطق را آزاد کرد، گفت: 
ایســتگاه راه آهن در میدان آزادی ساخته می شود 
تا مکمل خط ۴ مترو باشــد. محسن پورسید آقایی 
درباره مســائل مربوط به عبــور خطوط راه آهن در 
مناطق ۱۷ و ۱۸ شــهرداری تهران، گفت: موضوع 
انتقال خطوط راه آهن به زیر زمین باید بررسی شود؛ 
زیرا در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا این خطوط از 
مرکز شــهر و مراکز تجاری مهم عبور می کنند. وی 
با بیان اینکه ایده ای برای احداث ایستگاه در میدان 
آزادی داریم تا در این ایستگاه نیز راه آهن با مترو در 
خط ۴ یک ایستگاه مکمل داشته باشد، افزود: انتقال 
خطوط راه آهــن در مناطق ۱۷ و ۱۸ به تونل، کاری 
غیر اصولی بود؛ زیرا با هزینه آن می شــد طرحی را 
معادل هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به سرانجام 
رساند؛ در واقع می شد این هزینه را در جای دیگری 
صرف کرد تا مــردم منطقه دســتاوردهای بهتری 
داشته باشند. مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به 
اینکه انتقال ایســتگاه راه آهن شهر قم به محمدیه 
در سال های گذشــته موجب اعتراضات مردم شد، 
گفت: بر  اســاس این در دو سال گذشته این ایستگاه 
باز هم به داخل شــهر منتقل شــد. معاون شرکت 
راه آهن هم با تأکید بر اینکه ایســتگاه های راه آهن 
باید در مرکز شــهرها قرار گیرد، گفت: ایستگاه  های 
راه آهن در شــهر تهران افزایش یافته و به خطوط 
مترو متصل می شــود. سعید محمدزاده با تأکید بر 
اینکه جانمایی ایســتگاه های راه آهن باید در داخل 
شهرها باشد، گفت: اینکه ایستگاه ها در وسط شهر 
باشــد، نیاز به دلیــل و مدرک نــدارد و امری کاملا 
بدیهی است. وی با اشــاره به اینکه در دوره ای به 
راه آهن فشــار آوردند که باید ایستگاه راه آهن قم را 
به خارج از شهر منتقل کنند، اظهار کرد: این اتفاق 
افتاد و ایســتگاه قطار قم به محمدیه منتقل شد و 
مردم باید برای رســیدن به شــهر قم دوباره مسیر 
جداگانه ای را در خارج از شــهر طــی می کردند تا 
به شــهر قم برســند که این موضوع هیچ توجیهی 

نداشت. 

تفاهم نامه همکاری ایران 
و«اگزیم بانک» چین امضا شد

مهــر: ایــران و چیــن دیــروز سه شــنبه در پکن  �
تفاهم نامــه ای را با هدف تمهید شــرایط تأمین مالی 
پروژه هــای اقتصــادی و زیربنایــی و بســط و تعامل 
همکاری های دوجانبه امضا کردنــد. این تفاهم نامه 
در حاشیه شــانزدهمین نشست کمیســیون مشترک 
اقتصادی دو کشــور در پکن توســط محمد خزاعی، 
معــاون وزیر امــور اقتصادی و دارایی و ســون پینگ 
(sun ping) معــاون بانک صــادرات و واردات چین 
(اگزیم بانک) امضا شــد. این تفاهم نامه شــامل چند 
بخش اســت که از آن جمله می تــوان به طرح های 
مربوط بــه راه، بنادر، حمل ونقل، نیــروگاه، مخابرات، 
پارک هــای صنعتــی، گاز و نفت، بخش بهداشــت و 

درمان، کشاورزی و گردشگری اشاره کرد. 

صادرات ۲۷٫۶ میلیون دلاري 
فرش دستباف به آمریکا

ایرنا: حمید کارگر، رئیس مرکــز ملی فرش ایران  �
از رشــد قابل توجه صادرات فرش دســتباف به کشور 
آمریکا با اجرائی شــدن برنامه جامع اقدام مشــترک 
(برجام) خبر داد و میزان صادرات آن را به این کشــور 
در چهار ماه نخست امسال ۲۷ میلیون و ۶۰۰  هزار دلار 
اعلام کرد. کارگر همچنین درباره خرید اعتباری فرش 
دســتباف گفت: تفاهم نامه ای بیــن مرکز ملی فرش 
ایران و صندوق کارآفرینی امید برای ارائه تســهیلات 
ارزان قیمت به خریداران فرش دســتباف امضا شــده 
است. خریداران فرش دستباف ایران می توانند تا مبلغ 
صد  میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) از فروشــندگانی 
که حساب خود را به صندوق کارآفرینی امید متصل و 
در این صندوق ثبت نام کرده اند، فرش خریداری کنند. 
وی نرخ ســود این تســهیلات را چهار درصد و زمان 
بازپرداخــت را ۳۶ ماه اعلام کــرد و گفت: در مرحله 
نخست اجرای این طرح کارکنان دولت و بازنشستگان 
می توانند با ارائه معرفی نامه از دســتگاه متبوع خود 
به صندوق کارآفرینی مراجعه کنند و از این تسهیلات 

بهره مند شوند. 

دومین دوره لیگ فوتبال پرشین 
ویژه کودکان مناطق حاشیه ایران

دومین دوره مسابقات فوتبال لیگ پرشین در تاریخ  �
۱۰ تا ۱۹ شــهریور ۱۳۹۵ (ســاعت ۱۶ تا ۲۳) در زمین 
چمن طبیعی مجموعه شــماره ســه آکادمی فوتبال 
دانشگاه تهران واقع در خیابان امیرآباد  شمالی نرسیده 
به بزرگراه حکیم جنب مؤسســه ژئوفیزیــک، برگزار 
می شــود. این مسابقات امســال با حضور ۳٥ تیم از 
محلات حاشیه سراسر کشور در سه رده سنی نونهالان 
و نوجوانــان و جوانان برگزار خواهد شــد. جمعیت 
امــداد دانشــجویی امام علی(ع) که از ســال ۱۳۷۸ 
کار خود را در راســتای بهبود وضعیت زندگی اقشــار 
آسیب پذیر جامعه، به ویژه کودکان کار و کودکان ساکن 
در مناطق محروم آغاز کرده، ورزش را به عنوان ابزاری 
قوی در زمینه مددکاری به کار گرفته است. «پرشین» 
نخستین و تنها باشگاه ورزشی حرفه ای ویژه حمایت از 
کودکان کار و کودکان ساکن در مناطق محروم است. 
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نمره ضعیف مدیریت بحران 
در صنعت نفت

وقتــی راجــع به همــه حوادثی کــه در همه 
دنیــا اتفاق می افتــد، صحبت می شــود ابتدا باید 
دربــاره پیش از حــوادث بحث کرد کــه آنها قبلا 
چــه کارهایی کرده اند که به اینجا رســیده اند، چه 
برنامه هایــی داشــتند از چــه امکاناتــی در مانور 
اســتفاده می کردنــد و... و حین حادثــه و پس از 
آن چه می کنند یا چه خواهند کرد، بســته به موارد 
قبــل از حادثه اســت. در ایران چون بــه پیش از 
حادثه فکر نمی شــود یا اگر فکر می شــود فقط به 
انــدازه نیاز (یا بهتر باید گفــت فقط تا نوک دماغ) 
فکرهــا صورت می گیرد، در حیــن و پس از حادثه 
همیشــه ناقصی هایــی داریم که حــوادث بعدی 
را رقــم می زننــد... .در دســته بندی هایی که برای 
کشــورهای مختلــف در شــرایط بحرانــی انجام 
می شــود، به نظر بنده، باید برای هر کشــور در هر 
حادثه یک رتبه به ویــژه اختصاص داد که فقط با 
همان کشورها مقایســه شود. مثلا در زمینه زلزله، 
ایران فقــط با کشــورهایی که از نظر خــاک، نوع 
ســازه ها، رفتار مدیران، آگاهی مــردم، امکانات و 
تجهیزات و... نزدیک به هم هســتند، مقایسه شود 
که پس از بحران، مردم انتظار بالایی نسبت به آن 
نداشــته باشند. منظور این اســت که ایران با ژاپن 
در زلزله، در ســیل با مالــزی و اندونزی، در زمینه 
نفت با نروژ و فرانســه، در زمینه صنعت با آلمان 
و... قابل مقایســه نیســت! پس قیاس با خارج در 
این حوادث کاملا و از ریشه اشتباه است. در زمینه 
حوادث مرتبط با نفت، به دلیل نداشتن آگاهی لازم 
نسبت به حوادث و نحوه برخورد با آن و همچنین 
ضرورت نداشــتن و اجرائی نکردن شرایط مدیریت 
بحران، (البته به نظــر بنده) ایران را می توان فقط 
با کشورهای نفتی ای مانند ونزوئلا و عراق مقایسه 
کرد کــه با کوچک تریــن اتفاق همــه صنعت زیر 
ســؤال می رود و آسیبی جدی می بیند و مقصر آن 
دم دســتی ترین مدیر اســت. حتی به عنوان نمونه، 
طبــق آخرین خبری کــه بنــده از مدیریت بحران 
یکــی از پتروشــیمی های فعــال کشــور گرفته ام، 
شخصی را از طرف ســازمان های ذی ربط مسئول 
پروژه مدیریت بحران و بررســی حادثه کرده اند که 
سابقه مدیریت بحران شهری را دارد و هیچ سابقه 
صنعتی در رزومه ایشــان نیســت! تا چــه زمانی 
و چه مقــدار هزینه و نفر را باید از دســت داد که 
کمک حال ما باشد نه فقط ویترینی از مدیریت های 
بالادستی برای نشــان دادن رفتار هیجانی خود به 
کارکنان صنعت و مردم کوچه و خیابان. باید منتظر 
اتفاق هایی بزرگ تر و پرهزینه تر در صنعت نفت بود 
که صنعتی قدیمی و ریشــه دار اســت که هم زمان 
با قدیمی بودن خود صنعت، ابزارآلات و تجهیزات 
آنها نیز قدیمی بوده (البته در برخی از قسمت های 
صنعت نفت) کــه هر از گاهی باید چند کشــته و 
مصدوم و هزینه های سرســام آوری داد تا شاید به 
مدیریت پیش از حادثه فکر کنیم نه فقط به مدیریت 
پس از آن و ژست های آن. اشخاصی ناآگاه، مسئول 
پروژه های مدیریت بحران می شوند که کوچک ترین 
تخصصی در این زمینه ندارند و فقط وفقط مسائل 
تجــاری را می بینند و بــاری به هر دلیــل پروژه را 
انجــام داده و تحویل می دهند. بــا نگاهی گذرا به 
اکثــر پروژه های انجام شــده در زمینه مدیریت پس 
از حــوادث و فرماندهــی حادثه، می تــوان فهمید 
اگر اینترنت نبود، هیچ پروژه ای، انجام شــدنی نبود. 
با وجود هیاهوهای بســیاری که در زمینه بحران و 
آگاهی های مرتبط با آن در کشــور انجام می شود، 
نمره مدیریت بحران نمــره ای بی نهایت ضعیف و 
پذیرفتنی نیست، زیرا فقط در تلویزیون بودن و حرف 
زیادزدن راجع به کارهای انجام شده جلو حوادث را 
نمی گیرد. بهتر اســت هنگامی که توانستیم از یک 
بحران طبیعی یا صنعتی، فقط یکی، سربلند بیرون 
بیاییــم، بعد از آن در روزنامه و ســایت و تلویزیون 
و رادیو از افتخاراتمان صحبت کنیم، زیباتر اســت. 

به امید آن روز! 

چهارشنبه   27 مرداد 1395سال سیزدهم    شماره 2658

خبر

وضعیت ذخایر آب در ۱۶۹ سد
 ۴۲ درصد مخازن خالی است

وزارت نیــرو با تأکید بــر اینکه ۴۲ درصد مخازن  �
ســدهای کشور خالی اســت، حجم آب موجود در 
۲۹ ســد را ۹۰ تا ۱۰۰ درصد اعــلام کرد. وزارت نیرو 
اعلام کرد: از ابتدای مهرماه سال گذشته تا ۲۰ مرداد 
سال جاري، میزان ذخیره آب ۶۵ سد کشور کمتر از 
۴۰ درصد بوده که از جمله این ســدها می توان به 
ســدهای لار، زاینده رود، درودزن، ساوه، ۱۵ خرداد، 
اســتقلال و دوستی اشــاره کرد. بر پایه این گزارش، 
از ۱۶۹ ســد موجود در کشــور، مخازن ۲۹ سد بین 
۹۰ تــا ۱۰۰ درصد ذخیره آب دارد کــه از جمله آن 
می توان از ســدهای لتیان، کرج، گیلارلو، قشــلاق و 
شــهید عباســپور نام برد. این گزارش می افزاید: ۳۱ 
ســد از جمله البرز، میجران، دز، کرخــه، اکباتان و 
طالقان، دارای ۷۰ تا ۹۰ درصد و ۳۰ ســد از جمله، 
ارس، تهم، سهند، بوکان و کوثر بین ۵۰ تا ۷۰ درصد 
ذخیره آبی دارند. ۱۴ سد از مجموعه سدهای کشور 
که سدهای ســفیدرود، شهربیجار، شــهید رجائی، 
شــهید قنبری و طرق از آن دسته هستند،  بین ۴۰ تا 

۵۰ درصد ذخیره آب دارند. 

این  نیست».  جرم  «دست فروشی  حبیب زاده:  شکوفه 
جمله را چند وقتی اســت که از سوی نهادهای مردمی 
حامی دست فروشــی می شــنویم. دیرگاهی اســت 
که برخورد با دست فروشــی از ســوی شهرداری ها و 
نمایندگانشــان به طور مستمر انجام می گیرد و به نوعی 
با این مســئله برخورد می شــود که گویی با بزهکاران 
برخــورد می کنند. شــکل گیری چنیــن نهادهایی نیز 
برهمین اساس از ســوی فعالان مدنی پیگیری شد. اما 
آیا می توان تــا این اندازه از دست فروشــی حمایت 
کرد؟ بسیاری از اقتصاددانان معتقدند دست فروشی و 
فعالیت هایی از این دست، به دلیل اینکه برای اقتصاد 
ارزش افزوده ایجاد نمی کنند و به نوعی شــغل کاذب 
محســوب می شــوند، نباید چندان حمایت شوند، اما 
همین کارشناســان بر این نکته تأکید دارند نمی توان 
در شــرایطی که در بحــران اقتصادی قــرار داریم و 
وضعیت بی کاری در کشور به شکل غیرعادی درآمده، 
از فعالیت هایی مانند دست فروشــی کــه برای امرار 
معاش شــهروندان صورت می گیــرد، جلوگیری کرد. 
«ساماندهی» فصل مشــترک میان موافقان و مخالفان 
این پدیده اقتصادی-اجتماعی اســت، اما حتی شیوه 
این ســاماندهی نیز به محل مناقشــه میــان این دو 
گروه بدل شده اســت. کمال اطهاری، اقتصاددان، در 
گفت وگوی خود با «شــرق»، از حق مردم بر پیاده روها 
و مــراودات مردمی در قالب دست فروشــی حمایت 
می کند و معتقد است فارغ از اینکه بخواهیم در حوزه 
اقتصاد این پدیده را بررســی کنیم، دست فروشی در 
زمره حقوق  بشر قرار دارد. او درعین حال معتقد است 
مــراودات مردم در قالب دست فروشــی، نه خصلت 
پارازیت دارد نه خصلــت یک امر مولد. بنابراین تأکید 
می کند باید فکری به حال شکســتن حلقه ناکارآمد در 
اقتصاد کرد که منجر به گســترش این پدیده در ایران 
شــده اســت. به گفته اطهاری، برای بررســی چنین 
مســئله ای، باید از شعارها و دلســوزی ها به برنامه ها 
گذر کنیم و مســلما محل چنین اقداماتی در مؤسسات 
پژوهشی آزاد اســت نه نهادهای دولتي و چون فاقد 
این اندیشه ها هســتیم، دچار خبط و خطاهای بسیار 

بزرگی می شویم. 

در اقتصاد، دست فروشــی را در چه دســته ای  �
می توان قرار داد؟ 

دست فروشــی بخشــی از روابط آزاد بازار اســت. 
نمی توانیــم یــک نفر را از دست فروشــی منــع کنیم؛ 
زیرا این جزء حقوق  بشــر اســت که یک انسان بتواند با 
انسانی دیگر روبه رو شــود و نیازهایش را ردوبدل کند. 
این نزدیک ترین مبادله اســت و دست واسطه ها را هم 
از معامله کوتــاه می کند. نمی خواهم دست فروشــی 
را به امر مقدســی تبدیل کنم اما این بخشی از مفهوم 
حقوق  بشــر است که انســان ها بتوانند مبادلاتی با هم 
داشــته باشــند؛ پس این اقدام، غیرقانونی نیست. دوم 
اینکه این اقدام در یک فضای عمومی صورت می گیرد. 
از قانون بلدیه در ۱۲۸۶ شمسی تا به حال، معابر جای 
گذر شهروندان و مراوداتشان بوده است. معابر عمومی 
برای این نیست که شهروندان از کنار هم بگذرند. وقتی 
شــما پیاده از جایی می رویــد، این امــکان را دارید که 
مصارف شخصی تان را پیدا کرده و در وقت و انرژی تان 
صرفه جویی کنیــد. این اتفاق در معابــر عمومی و در 
وســایل حمل و نقل عمومی، مثل متــرو و اتوبوس هم 
می تواند وجود داشته باشد. البته می توانیم بگوییم در 
مترو به دلیل ازدحام و زیادشدن بار، این کار انجام نشود، 

اما در معابر عمومی مشکلی ندارد. 
در اینجا بحث سد معبر را مطرح می کنند.  �

قانون شــکنی را با شدت بیشتری در جاهای دیگری 
می بینیم؛ مثلا فضای ســبز را با تغییــر کاربری به مال 
تبدیل می کنند بــا این عنوان که مال، آینده و توســعه 
کشور اســت. مال، کجا آینده توسعه کشوری است؛ به 
جایی که در آن برندهای خارجی به فروش می رســد؛ 
آن هم در وســط مکانی مســکونی که مــردم بعد از 
کار روزانــه نیاز به آرامش دارند. دست فروشــی ســد 
معبر ایجاد می کند یــا مال ها که با تغییر کاربری ایجاد 
می شوند؟ در قلهک روی رودخانه را می پوشانند و بازار 
ایجاد می کنند که منجر به ازدحام جمعیت می شــود 
و دیگر حتی نمی توان طبیعت را هم دید. کســانی که 
کوه نوردی می کنند می دانند کــه روددره ها، کانال های 
تهویه کوه به دشت هســتند. در گذشته که علم الاشیا 
می خواندیم؛ می گفتند شب ها از کوه باد به طرف دشت 
می آید و صبح ها از دشت به کوه. این یک تهویه طبیعی 
اســت که ســاختمان های بلندمرتبه جلوی این اتفاق 
طبیعی را گرفته اند. درباره ســد معبر می توان گفت در 
شرایط بســیار نامساعد اقتصادی، بخشی از مردم دچار 
بی کاری  شــدید هستند. بین ۱۳۸۵ تا ۹۰ به شهر تهران 
حدود ۳۱۰  هزار نفر جمعیت اضافه شــده و ۳۱۰  هزار 
شغل کم شده است. کســانی که شغلشان را از دست 
داده اند باید چه کاري انجام دهند؟ بخشی از این افراد 
از سر ناچاری مشغول به دست فروشی می شوند. در این 
وضعیت، نمی توان مطرح کرد دست فروش ها سد معبر 

ایجاد می کنند. 
گزاره هایي وجود دارد که شــهرداری ها به کمک  �

برخی افراد شناخته شــده اما نه چندان خوشنام، با 
دست فروش ها به نام سد معبر برخورد کرده اند. 

مسلم اســت که برخورد فایده ندارد. شهرداری ها 
حــق ندارند به نام ســد معابــر به این ترتیــب جلوی 
دست فروشــان را بگیرنــد. همان طور که شــهرداری 
و دولــت حــق ندارند صنــوف را چوب بزننــد. مردم 
برای اســتفاده از معابر شــهر حق دارند. بهتر اســت 

شهرداری ها این مورد را در قانون بلدیه بخوانند و بدانند 
جزء حق الناس است. 

برخــی معتقدند باید این را که ایــن افراد برای  �
گــذران زندگــی مشــغول کار خلاف نشــده اند و 
دست فروشــی را برای امرار معاش برگزیده اند در 

نظر گرفت. 
کاملا درست اســت. در همین ردوبدل ها، نیازهای 
روزانه مان را پیدا می کنیم. مکان های مختلف پیرامون 
شــهر مانند جمعه بازارها فضاهای پرنشاط و پرزندگی 
هســتند. به جای این فضاها که مســدود می شوند، با 
هزینه های زیاد، تعدادی کت وشلوار از درخت ها آویزان 
می کنند و برای برخی هنرمندان خاص، محل تغذیه ای 
ایجــاد می کنند که با این کار، حیات شــهری مســدود 
می شــود. در کنار آن، در مکان هایــی که پس زمینه آن 
رؤیت پذیر نیســت مانند کنار اتوبان ها، مجســمه هایی 
اســتفاده می کنند که می تــوان آنها را دیــد. فضاهای 
عمومی که در دســترس مردم است مسدود شده و به 
جای آن مگامال ها ساخته می شوند، مردم را در چهارراه 
ولیعصــر به زیر زمین می فرســتند و در تقاطع همت و 
حکیم، در جای عجیب وغریبی تعدادی مجسمه و فیل 
ســبز می سازند که مردم نمی توانند از آن استفاده کنند. 
با این کارها دسترســی مردم به فضاهای عمومی کمتر 
می شود و فضاهای عمومی به جاهای پرت تر می روند. 
درست است که بوســتان ولایت ایجاد شده که خیلی 
هم خوب اســت، اما به کجای جامعه مربوط اســت؟ 
در جایی بلادفاع ساخته شــده و به قول مردم محلی، 
برهوت سبز است. مردم شهر از هیچ کدام از حقوقشان 
اســتفاده نمی کنند. طبقــات کم درآمد به شــهر رانده 
شده اند با این شعار که تهران مکان پردرآمدهاست. در 
واقع حقوق شــهروندی از مردم سلب شده است. بعد 
از دهــه ۶۰، تهران جای از ما بهتران شــد. حالا آخرین 
بخش از این راندن، مانده؛ یعنی یک سری دست فروش 
جلوی رفت وآمد از ما بهتران را گرفته اند که می خواهند 

با خودرو از این مال به آن مال بروند. 
بــا توجه بــه اینکــه مــردم چنــدان مخالف  �

دســت فروش ها نیســتند، اکنون این شهرداری ها 
هستند که در مقابل دست فروش ها قرار می گیرند. 

شهرداری ها از صنوف عوارض می گیرند، صنوف این 
شرط را گذاشــته اند که باید رقبایشان از خیابان ها رانده 
شوند. شهرداری با تراکم فروشی، قیمت سرقفلی ها را 
بیشتر کرده. شهرداری ها هم این امر را قانونی کرده  اند. 
در واقــع صنوف هم باید ســرقفلی و عــوارض بالایی 
بپردازند. به این ترتیب کسانی که می خواهند از مکانشان 
رانت دریافت کنند، مکانشــان را در معبر پررفت وآمد با 
ســرقفلی بالا تعیین می کنند که از رانت بهره مند شود. 
شــهرداری هم اجازه داده که تغییــر کاربری از فضای 
سبز به ســاختمان  های چندطبقه داده شود و می گوید 
ایــن کار اقتصادی اســت، درحالی که ایــن کار اقتصاد 

سرمایه داری نیست، اقتصاد رانت 
و بهره مالکانــه از زمین یا دارایی 
وابســته به زمین اســت که ضد 
ســرمایه داری و ضد کسب ارزش 
اضافی و بخش مولد اســت. به 
همین دلیــل سیســتم بانکی ما 
تبدیل به سیســتمی می شود که 
حــدود ۵۰ درصــد از دارایی های 
وابسته  مردم در ســاختمان های 
به زمین بلوکه شده است. درواقع 
«دارایی زمین گیر شده» بهترین واژه 
برای آنهاســت. تهران یک دارایی 
اســت و شهرداری  زمین گیر شده 

موظف است به ارزش این دارایی بیفزاید چون درآمدش 
وابسته به آن است. این سیستم تبدیل به سیستمی شده 
که قفل است. اقتصاددانان متوجه بورژوازی مستغلات 
ما نمی شــوند که این رکود مســکن نیست، قفل شدگی 
مسکن است. کســانی که فروشنده اجناس هستند هم 
می گویند ما باید به گونه ای فروش داشــته باشــیم که 
هزینه رانت ها بــه ما برگــردد. اداره مالیات و عوارض 
و ســرقفلی هم ســهم خودشــان را طلــب می کنند. 
پس مغازه داران انتظــار دارند با هزینه هایی که متقبل 
می شوند، دست فروش ها جلوی مغازه شان نباشند. در 
واقع برخورد با دست فروش ها، جاروکردنشان از جلوی 
مغازه هاســت. همه جای ایران از بازار رقابتی صحبت 
می شود اما دست فروش ها به انگل های جامعه تبدیل 
می شــوند؛ یکی از دلایل این است که رانت مکانی آنها 
را نمی پردازند. درحال حاضر ســرانه خرده فروشــی در 
شهر تهران طبق محاســبه طرح جامع تهران، دو، سه 

برابر متوسط جهانی اســت. اقتصاد غیرمولد منجر به 
این امر شده و همه خیابان ها و کوچه پس کوچه های ما 
به دلیل این مســئله دچار معضل پارکینگ و رفت وآمد 
شــده و فضاهای عمومی نفس بر شــده اســت. همه 
اینها می خواهند دســت فروش ها را از شهر برانند. یکی 
از وظایف شــهرداری این است که دســت فروش ها را 

ساماندهی کند. 
شما به ســاماندهی دست فروشی اشاره کردید.  �

منظور شما چه نوع ساماندهی است؟ 
انسان ها همیشــه این اســتدلال را دارند که روابط 
خودشــان را به صورت خودجوش ساماندهی می کنند. 
اگر ســاماندهی دموکراتیک صــورت نگیرد، به صورت 
مخفی و دارودسته ای انجام خواهد شد. مثل اجاره دادن 
کنار خیابان به متکدیان و باج گیری. دست فروش ها باید 
به تدریج ســاماندهی شوند. به هر حال اکنون در دوران 
رکود شدید اقتصادی هســتیم و انبوهی غیرعادی تر از 
دست فروشــی ایجاد شده اســت. همان طور که اعتیاد 
به همین دلیل غیرعادی تر از مواقع دیگر اســت. هیچ 
ســازمانی نمی تواند ساماندهی دســت فروش ها را که 
در طرح جامع و مددکاری اجتماعی دیده شــده، انجام 
دهد. مددکار های اجتماعــی آموزش هایی می دهند و 
کالاهایی تولید می کنند کــه قابلیت عرضه به مردم را 
ندارند. در جاهای مختلف کالاهایی تولید می شــود که 
مردم نمی بینند، اما دســت فروش ها ایــن موقعیت را 
فراهم می کنند. در لندن، کنار فروشگاه بزرگ زنجیره ای 
مثل C&A، محوطه بسیار بزرگی بود که دست فروش ها 
صبح روزهای تعطیل با گاری اجناسشان را برای عرضه 
می آوردند و هیچ کدام از فروشــگاه های بزرگ معترض 

حضورشان نبودند. 
صنوف اکثــرا از حضور دست فروشــی ناراضی  �

هستند. البته نه آن افرادی که به عنوان تبادل کننده 
رانت از آنهــا یاد می کنید، بلکــه اصنافی که واقعا 
برای امرار معاش فعالیت می کنند و دست فروش ها 
در کارشــان خلل ایجــاد کرده اند. مثــلا روزهای 
نزدیک عیــد، مغازه ها خالی از مشــتری اســت و 
دســت فروش ها تا میانه های خیابان بســاط خود 
را پهن کرده  اند. مغازه دارهــا اعلام می کنند مکانی 
برای دســت فروش ها در نظر گرفته شود که در  آنجا 
فعالیت کنند، اما دست فروش ها معتقدند این مکان 
نباید جایی دور باشد که دسترسی مردم سخت باشد. 

نظر شما دراین باره چیست؟ 
کاملا درســت اســت. بخشــی از حقوق شهری به 
صورت مقدم به شــهروندانی مربوط می شــود که در 
آن شــهر زندگــی می کنند و عــوارض می دهند. وقتی 
بی کاری زیاد باشــد، مهاجران به شــهرها می آیند. این 
امــر را می توانید بــا مهاجرت افراد از ســوریه به اروپا 
مقایســه کنید. مردم اروپا معتقدند مهاجران زندگی ما 
را بــه هم می ریزند، از طرف دیگر حضور مهاجران باید 
بشردوســتانه ســاماندهی شود. 
بخشی از دست فروش ها به دلیل 
فقــر مطلقی که در شــهر محل 
گرفته،  را  گریبانشــان  زندگی شان 
مجبور به مهاجرت شده اند. مثلا 
گاهــی  سیستان وبلوچســتان  در 
توفان شــن چندین روستا را دربر 
می گیــرد. بــه جای اینکــه برای 
روســتاییان درخت کاری کنند که 
جلوی توفان شــن گرفته شــود، 
این  ساخته اند.  استادیوم  برایشان 
افراد به تهران مهاجرت می کنند 
و به جایی مثل مرکز شهر می روند 
که اصناف می خواهند مشــتریان خودشــان را داشته 
باشــند. در ایــن حالت، نمی توان گفت دست فروشــی 
غیرقانونی اســت، امــا می توان گفت دست فروشــی 
غیرقانونی  تــر از ایــن نیســت که افــرادی می خواهند 
از کشــوری به کشــور دیگری مهاجرت کننــد و همه 
رســانه ها از ایــن کار دفاع می کنند. حتی رســانه های 
اروپایی جســد کودکی که در آب غرق  شــده را منتشر 
می کننــد و می گویند اجازه بدهید ایــن افراد مهاجرت 
کنند. در صورتی که شــهروند آن کشــور نیستند. مثلا 
یونان اصلا در این بازی حضور نداشته، فرانسه و آلمان 
به نوعی در این بــازی بوده اند اما همه می خواهند این 
مشــکل را به نوعی حل کنند. بحث ما هم این است که 
دست فروشی به آن میزان غیرقانونی نیست اما همه به 
دنبال حل مســئله مهاجرت هستند. به اینجا می رسیم 
که اقدامات شهرداری غیرقانونی تر است. اینکه با تغییر 
کاربری، ساختمان چندطبقه می سازد و روی رودخانه را 

پوشانده و جلوی تهویه هوا را سد می کند. حتی صنوف 
هم نســبت به این موضوعات تجاهل می کنند و در این 
میان با دست فروش ها برخورد مي شود. دست فروش ها 
باید به گونه ای ســاماندهی شوند که محلی برای ایجاد 
رانت جدید نباشد. فرض کنید به جای اینکه کسی برای 
تولید ارزش افــزوده جدید فعالیت کند، مکانی دریافت 
کند که بتواند از آن رانت استفاده کند. البته محل رانت 
هم زیر ضرب اســت. مثلا در پارک لالــه بازارچه هایی 
به عنوان فعالیت های زودبازده و اشــتغال زا ایجاد شده 
که بــه محلی برای رانت جویی تبدیل شــده اند؛ ضمن 
اینکه فضای عمومی را گرفته و آلودگی ایجاد کرده اند. 

حتی گاهــی مغازه  دارها چون تــوان پرداخت  �
مالیــات را ندارند، افرادی را برای دست فروشــی 

می فرستند. 
مجموعه اینها کژکارکرد اســت. بحث ما این است 
که نیازمند ســازماندهی هســتیم. مجموعه ای که باید 
به شــیوه انتظام بخش تدوین شــود، اما شــاهدیم که 
شهرداری ها فضاهای متعارف را هم می گیرند، چه رسد 
به اینکه فضای لازم برای دست فروشی در نظر بگیرند. 

به نظرتان تعمدی بــرای اختصاص ندادن فضا  �
برای دست فروشی وجود دارد؟ 

ایــن کار فــروش حقوق جامعــه اســت و به نام 
عقلانیت اقتصادی رایج شــده گفتمان بسیار غلطی را 
به نام نئولیبرالیســم و اقتصاد رقابتی رایج کرده اند. من 
آنها را نئولیبرالیســم مبتذل می نامم. آنها چشمشــان 
را روی تغییــر کاربری زمین شــهری و فــروش حیات 
شــهری بســتند. این عقلانیت اقتصادی نیست. بحث 
آنهــا بر کوچک کــردن دولت بــه جــای کارآمدکردن 
دولت اســت اما دیدیم کــه در نتیجه این نوع عملکرد 
آنها، بخش هایی مانند شــهرداری ها حجیم تر شدند و 
جای رقابت هم رانت ایجاد شــد. اکنون هم شهرداری 
فضایی ندارد که به دست فروشی اختصاص دهد. چون 
فضاهای سبز را هم   فروخته اند. تحت لوای این امر هر 
کاری که رانت بیشتری فراهم کند را انجام می دهد. این 
مراودات (دست فروشــی) نه خصلت پارازیت دارد نه 
خصلت یک امر مولد. اینها بخشی از روابط بشری است 
که ثابت شده وجودش بهتر از نبودش است. مثلا همه 
می گفتند کوپن فروش ها افرادی هســتند که مهاجرت 
کرده اند و وجودشان مناســب نیست، اما کوپن فروشی 
به ســلامت جامعه خیلی کمک می کرد. گاهی کسانی 
بودند که نیازمند گوشــت قرمز نبودند و می توانســتند 
کوپنشــان را از طریق کوپن فروش ها بــا کالای دیگری 
مبادله کنند یا درباره کالاهای دیگر هم همین طور بود و 
می توانستند کالاهایی را که استفاده  نمی کردند، تعویض 
کنند. در اینجا کوپن فروش ها ســطح سلامت اجتماعی 
را بالا می بردند. واقعیت این اســت همه روابطی که از 
پیش برای انســان ها تعریف شده، آن چیزی نیست که 
نیازشان را در شرایط معین پاسخ دهد. این فعالیت های 
خودجــوش همیشــه در جامعــه لازم اســت. اینهــا 
فعالیت های معین تقسیم کار پیشرفته هستند اما قابل 
رقابت با خارج و صادرات نیستند. اقتصاد ما چارچوب 
دیگری را باید بپیماید، اما در نهایت دست فروش ها برای 
جامعه مفید هستند، چون این جزء حقوق مردم است 
که بتوانند در خیابان مراوداتی را ســامان دهند که این 
مــراوده خیلی کارها را از لحاظ وقت و دیدن و انتخاب 
کالا برای آنها سامان می دهد. مکان های دست فروشی 

هم جزء حق مردم به شهر است. 
از  � برخــی  کردیــد،  اشــاره  کــه  همان طــور 

دست فروشــان در زمان های پیــک خرید مردم، از 
شهرهای دیگر به شهرهای بزرگ می آیند. با این نوع 

از دست فروشان باید چه کرد؟ 
در دست فروشــی هم باید این شــرط را پذیرفت که 
مردم آن شــهر بیشــتر حق دارند. مهاجــران هم باید 
ساماندهی شوند؛ چون شهروندان همین کشور هستند. 
این ســاماندهی باید در یک بسته انجام شود که در آن 
فضا، سیســتم تأمین اجتماعی، سیستم مالیاتی و... در 
نظر گرفته شود. اگر مجموعه های قوانین هم افزا نباشند 
و به صورت یک مجموعه نهادی کار نکنند، مســلما اثر 

معکوس خواهد داشت. 
اینجا یک مشکل وجود دارد. با حمایت بیشتر از  �

دست فروشی، امکان افزایش آن نیز فراهم می شود. 
این در حالی است که دست فروشی و فعالیت هایی 
از این دســت، برای اقتصاد ارزش افــزوده ایجاد 
نمی کند. اقتصاد ما نیازمند فعالیت های مولد است. 

در چنین شرایطی باید چه کار کرد؟ 
در اینجا باید به حلقه ای اشــاره کنــم که بارها از آن 
یاد کرده ام. شهرداری که رانت جویی می کند، این اقتصاد 
پایدار را پشتیبانی نمی کند. سیستم بانکی که به پشتوانه 
مستغلات، رانت جو شده، به بخش صنعت وام نمی دهد 
و بخش صنعت از همه جهات دچار مشــکل شــده و 
نمی توانــد رقابتی شــود. آغاز بروز غول مســتغلات به 
شهرداری برمی گردد؛ اما پشتیبانی از طرف دولت مرکزی 
است که تراکم فروشــی را در شــورای عالی شهرسازی 
و معمــاری قانونی می کند و به این ترتیب ســرمایه ها به 
ســمت رانت جویی می رونــد. این اقدام در کشــورهای 
سرمایه داری هیچ گاه انجام نمی شــود؛ بنابراین اقتصاد 
کلان روی یک حلقه رانتی بســته شــده که به هیچ وجه 
نئولیبرالیسم نیست و نوفئودالیسم و نئوتیولداری است؛ 
چــون دارایی زمین گیــر، مثل رعیت زمین گیر اســت. در 
نئوفئودالیســم، انسان ها به زمین وابسته شده اند، هم به 
لحاظ تولید مازاد اقتصادی و هم اینکه نمی توانند از آنجا 
حرکت کنند. این نئوملــک داری یا نئوتیولداری در ایران، 

موجب آن می شود که اشتغال مدام کم   شود.
ادامه در صفحه ۱۷

اطهاري در گفت وگو  با «شرق» از  راندن دست فروشان تهران توسط از مابهتران مي گوید

دست فروشي، پارازیت نیست
جارو کردن نمایشي دست فروشان، حلقه رانتي اقتصاد ایران را کژکارکردتر مي کند

 شهرداری ها حق ندارند 
به نام سد معابر 

به این ترتیب جلوی دست فروشان 
را بگیرند. همان طور که شهرداری و 
دولت حق ندارند صنوف را چوب 

بزنند. مردم برای استفاده از 
معابر شهر حق دارند. 

بهتر است شهرداری ها 
این مورد را 

در قانون بلدیه بخوانند 
و بدانند جزء حق الناس است
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